
تير و كمان
تير و كمان از ســاح‌هاي تعرضي دور‌برد بود كه 
نه‌تنها در شــكار حيوانات، بلكــه در صحنة كارزار 
نيز مورد اســتفاده قرار مي‌گرفت. در ايران باستان 
شــكل‌هاي مختلفي از كمان ســاخته مي‌شد كه 
در شــكل ظاهــري و كاربرد با كمان‌هاي ســاير 
ملل متفــاوت بود. زه اين كمان‌ها را از پوســت يا 
 موي اســب و يا رودة حيوانات درســت مي‌كردند. 
)راوندي، 1387:ج1، 472( در هنگام صلح زه كمان 
را باز مي‌كردند تا قابليت ارتجاعي خود را از دست 
ندهد و براي مراقبت آن از روغن مخصوصي به نام 
ســندروس، كه صمغي زرد بود استفاده مي‌كردند 
)نژاد‌اكبري، 1387: 258(. در آن عصر از يك كمان 
خوب انتظار مي‌رفت كه ويژگي‌هايي همچون قدرت 
پرتاب زياد، تاب نداشتن، مناسب بودن زه و جنس 

آن، ساييدگي و خوردگي نداشتن، اندازه بودن از 
نظر طول و مناســب بودن جاي دســت در وسط 

كمان داشته باشد. 
ساســانيان از چند نوع كمان چوبــي، فلزي و 
شــاخي در جنگ‌ها اســتفاده مي‌كردند. تفاوت 
بارز كمان‌هــاي ايرانيان در اين دوره با كمان‌هاي 
اقوامي همچون آشــوريان و اشكانيان در انحناي 
نهايــي و ميــزان خمشــي آن‌ها بود تــا به اين 
 طريق انــرژي بيشــتري در خود ذخيره ســازد 
)فرشــاد، 107:1355(. افزون بر اين‌ با كشــيدن 
كمان زاويه مركزي آن‌طوري كوچك مي‌شــد كه 
سبب افزايش هر چه بيشتر نيروي كشش كمان 
مي‌شــد كه در افزايش پرتاب تير نقش داشــت 
)همان: 108(. اين امر به تيرانداز اختيار مي‌داد تا 
بتواند از مسافت دورتري اقدام به تيراندازي كند. 
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اشاره 
اردشــير اول، بنيانگذار شاهنشاهي ساساني، پس از آنكه حكومت ملوك‌الطوايف اشكاني را 
برانداخت به تشــكيل ارتشي منظم و نيرومند روي آورد؛ ارتشي كه سال‌هاي بعد توانست به 
كمك ابزار و آلات تعرضي و دفاعي در جدال با دشمنان ايران به موفقيت‌هاي درخور توجهي 
دست پيدا كند. جانشينان اردشير، چه در جنگ‌هاي تهاجمي و چه در جنگ‌هاي دفاعي قادر 
بودند به كمك سلاح‌هاي متنوع جنگي خود، بسته به شرايط رزمي، در رويارويي با دشمنان 
فنوني كارآمد را به‌كار گيرند و به پيروزي‌هاي قابل قبولي دست يابند. اين پيروزي‌ها ناشي از 
داشتن نيروي انساني مؤثر، استفاده از ابزار‌آلات جنگي ديگر ملل يا حكومت‌هاي پيشين ايران، 
ابداعات جديد در زمينه اسلحه‌سازي، راه‌اندازي كارگاه‌هاي مناسب جهت اسلحه‌سازي، توان 
رزمايشي بالاي نظامي، جنگ‌افزارهاي بومي و سواره‌نظام نيرومند و قوي بود. نويسنده در اين 
مقاله مي‌كوشــد اطلاعاتي در مورد انواع جنگ‌افزارهاي اين دوره و نحوة به‌كارگيري آن‌ها در 
عصر ساســانيان در ميادين جنگ، در اختيار خواننده قرار دهد. در ضمن سعي شده است از 

منابع معتبر مربوط به اين دوره استفاده گردد. 

كليد‌واژه‌ها: جنگ‌افزار- ساسانيان- شاپور دوم- سلاح- قلعه- روميان 

تاریخ ایران باستان
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تيرهاي ايــن دوره نيز، مانند خود كمان، از چوب 
ساخته مي‌شد و آن در فارسي»... تيگر و در اوستا 

تيغر....« )پورداود، 1346: 32( آمده است.
تير را ابتدا با ني و ســپس با چوب گز و پيكان 
آن را بــا مفرغ و آهن كه گاهــي آن را با زهر نيز 
آب مي‌دادند، مي‌ساختند. در صورت نياز اخگر يا 
آتش هم به يك طرف تير مي‌بســتند تا وسايل و 
اسباب طرف مقابل را آتش بزنند. چنين مي‌نمايد 
كه هدف از بســتن فلز به تير زهر آلودكردن آن 
بوده كه اگر تير در درون عضوي از بدن دشمن فرو 

رفت هنــگام خارج كردن آن منجر 
به زخم‌هــاي عميق و حتي مرگ 
شود. معمولًا به قسمت انتهايي تير 
نيز به خاطر آنكه سرعت و تعادل 
لازم را داشته باشــد، و در جهت 
پرش بهتر به هدف اصابت كند، پر 
را نصب مي‌كردند.  پرندگان  انواع 
هر سرباز ساساني موظف بود »سي 
شــاخة خدنگ« كه تيــر را با آن 
مي‌ساختند با خود داشته باشند. 
طول اين تيرها به 85 سانتي‌متر 
نيز مي‌رســيد. كمان‌هــاي دورة‌ 
ساســاني علاوه بر تيرهاي عادي 
كه به شــكل پيكان بود، تيرهاي 
مخصوصي نيــز به نام »پنجگان« 

داشت، كه بســيار خطرناك بود. شكل اين تيرها 
مانند پنجة دست بود، بعضي بلند و بعضي كوتاه، و 
سلاحي معروف در بين سپاهيان ساساني به‌شمار 
مي‌رفــت. )مشــكور، 1348ج2: 329( مي‌توان 
حدس زد به كارگيري اين تيرها زخم‌هاي عميق‌تر 

و وسيع‌تري ايجاد مي‌كرده است. 
عــاوه بر اين ايرانيان دســتگاهي ابــداع كرده 
بودنــد كه اولين بار ســپاهيان »وهرز ديلمي« از 
سرداران ايراني خسرو اول، در فتح و تسخير يمن 
از آن اســتفاده كردند. طبري آن را با نام پنجگان 
)طبري، 1368. ج2: 697( و مقدسي »فنرجان« 
)مقدســي،1381 ج1: 535( ذكــر كرده اســت. 
مرداني بودند كه مي‌توانســتند كمان را با هر دو 
دست خود نگه دارند و تيراندازي كنند. به كساني 
كه اين توانايي را داشتند، ارج مي‌نهادند و به آن‌ها 
پاداش مي‌دادند. از هر فرد تيرانداز انتظار مي‌رفت 
كه به چهار معيار مشــخص شامل قدرت رخنه و 
نفوذ، ســرعتِ پرتاب، تعداد تيرهاي پرتاب كرده 
و درســتي پرتاب‌ها توجه كند. )فرخ، 25:1387(. 

برد نهايي تير و كمان‌‌هــاي اين دوره 175 متر و 
بُرد مؤثر براي اصابت به هدف، 50 تا 60 متر ذكر 
شــده اســت )همان:‌24(. آمين مارسلن در مورد 
كمان‌هاي دورة ساســاني مي‌نويسد: ».... سر اين 
كمان‌‌ها از دو طرف خيلي برگشــته، و كشيدن زه 
آن‌ها خيلي‌ سخت و مشــكل بود. ولي همين‌ كه 
تيرهاي آهنين آن‌ها از شســت رها مي‌شد، به هر 
كجاي بدن شخص كه فرو مي‌رفت او را به دار ديگر 

مي‌فرستاد... « )مارسلن،1310: 64(. 

تيردان 
تيردان ابــزاري بــود كه جهت 
نگهداري تعداد معيني تير همواره 
همراه تيرانداز بود. واژة تيردان در 
اوستا »اكن« و در پهلوي »كنتير« 
و در فارســي »تركش« آمده است 
ابعــاد  داوود، 1346: 41(.  )پــور 
تيردان‌ها بسته به دوره‌هاي مختلف 
متغير بوده اســت. مثلًا در تمامي 
سنگ‌نگاره‌هاي به جا مانده از عصر 
هخامنشيان تنها شكل تيردان را، 
بدون تير، مي‌توان مشــاهده كرد، 
كه اين خود جاي پرسش است كه 
چرا در تيردان‌هاي آن دوره انتهاي 
تيرها نمايان و قابل مشاهده نيست؟ 
به‌نظر مي‌رسد مي‌توان نبودن تير در تيردان را به 
مفهوم صلح دانســت. يا شايد به دلايل سياسي يا 
فرهنگي تيردان را مي‌بايست در كاخ‌ها خالي نشان 
مي‌داده‌اند. به هر حال در دورة ساســاني نيز مانند 
دوره‌هاي قبل شــكل تيردان‌ها درحال تغيير بوده 

است. 
تيرانداز وظيفه‌ داشت تيردان خود را بر دوش چپ 
افكنده و به وسيلة زبانة چرمي تيردان آن را بر دوش 
خود گــره زند. )حكمت، 1350: 8-187( اين كار 
باعث مي‌شد تا تيرانداز نه‌تنها بتواند از هر دو دست 
خود براي دفع دشــمن و يا شكار استفاده نمايد، 
بلكه اين فرصت را هم به‌دســت مي‌آورد تا ضمن 
اينكه دشــمن را زير‌نظر مي‌گيرد تير را از تيردان 
پشت سرخود بردارد. هر تيرانداز وظيفه داشت تا 
سي‌ عدد تير در تيردان خود داشته باشد و آن‌ها را 
حمل كند. اردشير و شاپور اول، دو تن از نخستين 
شاهان اين سلســله، در نقش برجستة فيروزآباد 
تيردان با خود دارند )شيپمان،115:1384(. نقش 
برجستة مذكور در حقيقت گوياي سه صحنه است. 

بشقاب نقرهی‌ی ساسانی
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ايرانيان با درخت 
خدنگ يا توز 
كه از عفونت،‌ 

پوسيدگي و آفت 
زميني به دور 
بود و در عين 
حال سخت و 

محكم بود، كمان 
تير‌اندازي را 

ساختند

كه در صحنة اول، كه مبارزة اردشير اول با اردوان 
اشكاني را نشان مي‌دهد، تيرداني مشاهده نمي‌شود 
امــا در دو صحنة ديگر، كه مربوط به شــاپور اول 

است تيردان‌ها به خوبي قابل مشاهده‌اند. 
- در دو صحنة آخر، تيردان در پهلوي راست اسب 
شاپور ديده مي‌شود كه در آن سر تيرها از تيردان 
بيرون آمده و شكل تيردان نيز، مانند تيردان‌هاي 
عصر اشــكاني، استوانه‌اي اســت. در همين نقش 
برجسته، سر تيرهايي كه از تيردان بيرون آمده، در 
مقايسه با تيردان‌هاي دورة اشكاني، بيشتر است؛ 
يعني تيرها بلند و كشيده‌تر نيز هستند. همچنين 
نمونه‌اي از اين نوع تيردان كه مربوط به عصر هرمز 
دوم اســت، وجود دارد. اين تيردان نيز در پهلوي 
راســت اسب هرمز دوم بسته شــده است. در اين 
صحنه، طول تيردان مشــخص مي‌كند كه بلندي‌ 

تيرهاي اين عصر تا چه اندازه بوده است. 

نيزه 
شــايد بتوان گفت كه نيزه شكل تكامل‌يافته‌اي 
از به كارگيري چوب در شكار و جنگ و در نتيجه 
نخستين جنگ‌‌افزار دست ساخت بشر بوده است. 
و محتملًا به همين دليل هم كهن‌ترين جنگ‌افزار 
در تاريخ است. هر چند گفته شده كه نيزه را، بعد 
از تير و كمان، بايد در رديف دومين سلاح نام برد 
)نژاد‌‌اكبري، 1387، 87(. ايرانيان روزگار باســتان 
از اين جنگ‌افزار بسيار استفاده مي‌كردند. نيزه در 
اوستا و پارسي باســتان به ‌صورت »ارشتي« و در 
پهلوي »نيچك« ذكر شده كه معرب آن »نيزك« 
اســت )پور‌داود، 1382: 4-71(. ايرانيان كساني 
را كه مي‌توانستند نيزه‌پراني كنند ارج مي‌نهادند. 
داريوش اول هخامنشــي در بند 9 كتبيه بيستون 
به نيزه‌زني خود تفاخر مي‌كند و در اينكه مي‌تواند 
هم سواره و هم پياده نيزه بزند خوشحال و خرسند 
است )شــارپ، 1384: 91(. بر طبق روايت حمزة 
اصفهاني شــاپور اول ساســاني به هنگام جلوس 
بر تخت در دســتش نيزة افراشــته داشته است 
)اصفهانــي، 1367 : 47(. در ايــن دوره نظاميان 
مي‌توانســتند نيزه را به دو دســت حمل كنند و 
همين امر باعث معلق بودن نيزه در دست جنگجو 
مي‌شــد كه هم به حفظ و نگهداري نيزه و هم به 
تعادل سواركار كمك مي‌كرد )فرخ، 1387: 23(. 
گروهي كه جناح چپ را در جنگ اداره مي‌كردند، 
معمولًا از افراد چپ‌دست انتخاب مي‌شدند. سوار 
چپ‌دســت قادر بود از هر دو دست چپ و راست 

به يك ميــزان نيزه‌ها را از هــر دو طرف، يعني 
چپ و راســت پرتاب كند )همان: 46(. نيزه‌هاي 
اين دوره‌ بلند و از هر دو ســر تيــز و برنده بود 
اين امر باعث مي‌شد تا سرباز بتواند با چرخاندن 
آن‌كه گاه به‌صورت شمشــير و يــا خنجر بود به 
دشــمن ضربه وارد نمايد. آن‌ چنان كه از منابع 
ديگــر برمي‌آيــد »يوليانــوس« )ژوليانوس يا 
ژوليــن( امپراتور روم كه خود را تالي اســكندر، 
سزار و پمپئوس )بمبئي( مي‌دانست، در جنگ با 
ايرانيان به وســيله نيزه‌اي زخم برداشت و در پي 
آن درگذشت. )مارسلن،1310: 103(. همچنين 
هنگامــي كه ثعالبــي از جنگ بهــرام چوبين و 
خسرو پرويز ياد مي‌كند، مي‌گويد: »در كشاكشي 
كه بين آن دو بر سر تخت و تاج رفت، با شكستن 
نيزة بهرام چوبين، خســرو فاتح شــد و بهرام به 
خاقان ترك پيوســت.« )ثعالبي، 1368: 428(. 
بي‌شك پيروزي خســرو مديون نيزة فولادي او 
بوده اســت. اين تنها بار نيست كه درجنگ‌هاي 
داخلي نامي از نيزه در دورة ساســاني ذكر شده 
است. در واپسين سال‌هاي اين حكومت نيز نيزه 
نقش خود را براي خاندان ساســاني به خوبي ايفا 
نمود. از جمله در آنجا كه‌‌ ســرداري به نام شهربراز 
»اردشير« شاه خردسال را كشت و خودش به‌عنوان 
شاهنشــاه چند روزي بر تخت شاهنشاهي خاندان 
اردشــير جلوس كرد، اما در ميان لشكريان او سه 
برادر كه اهل اســطخر فارس بودنــد، به فكر قتل 
غاصب تاج و تخت برآمدند، و »شهر براز« را در حين 
ســواري از پشت به وسيلة نيزه‌اي از پاي درآوردند 
)ميرخوانــد، 1380. ج 2: 9-948(. ديگر اينكه در 
يكي از تصاوير برجا مانده در نقش رستم، سواري از 
ساسانيان ديده مي‌شود كه با نيزه‌اي در دست چهار 
نعل به  جانب دشمني مي‌تازد؛ دشمن كه نيزه‌اش 
در اثر ضربت خرد شده است )كريستن‌سن، 1384: 
155( و اين خود نشــان از قدرت، دوام و محكمي 

اين ابزار جنگي، يعني نيزه، دارد. 

تبر و تبرزين 
تبر ابزاري فلزي و نوعي از سلاح با دستة چوبي بود 
كه براي قطع درختان و يا در جنگ‌ها از آن‌ استفاده 
مي‌شد. اين جنگ‌افزار در همة ادوار كاربرد داشت 
و ســواره‌نظام از آن به‌عنوان يك جنگ‌افزار يدك 
اســتفاده مي‌كرد )حكمت، 1350: 186(. در دورة 
ساسانيان، تبر جزء سلاح‌هاي سازماني سواره‌نظام 
به حساب مي‌آمد )ذكاء 1350: 137( و سواران اين 
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سلاح را بر پهلوي زين اسب خود مي‌بستند تا در 
صورت نياز در ميدان كارزار از آن استفاده نمايند. 
افزون بر نظاميان، شاهان ساساني نيز خود تبرزين 
را به‌كار مي‌گرفتند. حمزة اصفهاني كه خصوصيات 
فردي و نوع پوشش و سلاح شاهان ساساني را در 
كتابش ذكر كرده اســت، از سه تن از شاهان اين 
دوره يعني شاپور دوم، پوران‌دخت و آذرمي دخت 
به هنگام نشستن بر تخت ياد مي‌كند كه تبرزين 
به دست داشته‌اند )حمزه اصفهاني، 1367: 50-9(. 
ابن بلخي حتي ابداع اين ســاح را به انوشيروان 
نسبت مي‌دهد، اگرچه در صحت آن تا حدي شك 

و ترديد است. )ابن‌بلخي، 1385: 90(

زوبين 
نيزة كوتاه را در فارســي »زوبين« مي‌نامند. اين 
وســيله يكي از ابزار‌هاي جنگي بود كه در نبرد‌ها 
به‌كار گرفته مي‌شــد. زوبيــن را در آغاز از چوب 
مي‌ســاختند ولي رفته‌رفته به نوك آن فلز تيز و 
بُرنده اضافه شد. تا اينكه به مرور شكل تمام فلزي 
آن به‌وجود آمد. طول زوبين در حدود يك متر بود 
و شــخص زوبين‌انداز بايد آن‌چنان ماهر مي‌بود تا 
بتوانند به يك ضربت آن را به‌ســوي هدف پرتاب 
نمايد )ســامي، 1389 ج1: 370( در واقع زوبين 
افكندن از فنون مهم جنگي به‌شمار مي‌رفت و لذا 
نيازمند تســلط و مهارت كافي بوده. جنگاوران در 
اين زمينه آموزش بسيار ديده و تمرين‌هاي فراوان 
مي‌كردنــد )حكمــت، 1350: 191(. نوعي از آن 
هم كه دو شــاخك داشت در جنگ‌هاي تن‌به‌تن 
مورد اســتفاده قرار مي‌گرفت )فرخ، 1387: 40(. 
انداختــن و به كار بردن اين ابزار، هم كار پيادگان 
بود و هم‌كارســواران )ســامي، 1389ج1 :370(. 
به‌نظر مي‌رسد كه نوع چوبي زوبين كه هم سبك 
وزن و هم به وفور در دسترس بوده باعث استفادة 
هر دو گروه پياده و سواره‌ از زوبين مي‌شده است. 
اگرچــه‌ در بحث نيزه اشــاره كرديــم كه ژولين 
امپراتور روم از ضربت نيزه كشــته شد، اما برخي 
از تحقيقات جديد برآنند كه در حدود تيسفون و 
 به ضربت زوبين يك سرباز ايراني كشته شده است
)زرين‌كــوب، 1374: 197(. بنابرايــن محتمــل 
مي‌نمايد كه گروه زوبين‌اندازان در اين دوره به حد 
كافي در ســپاه ايران وجود داشته و خود صنف يا 
رسته‌اي در ارتش بوده‌اند. آن‌ها با پرتاب‌هاي پياپي 
خود دشمن را آزار مي‌دادند به‌طوري كه براساس 
گزارش پروكــوپ گروهي از زوبين‌اندازان در دورة 

خســرو انوشــيروان و در محاصرة شــهر »دارا« 
شركت داشتند و به وسيلة پرتاب زوبين‌هاي پياپي 
خود مدافعان بي‌شــمار آن را مغلوب ســاخته‌اند 
)پروكوپيــوس، 1382: 163(. روي هم رفته اين 
ســاح از جنگ‌افزارهاي تعرضي و مفيد نظاميان 

دوره ساساني بوده است. 

گرز 
يكي ديگر از آثار به دســت آمده در لرســتان و 
ديگر نقاط ايران گرزهاي ســنگي و برنزي است و 
اين خود قدمت اســتفاده از گرز را در ايران نشان 
مي‌دهــد؛ به‌ويژه كه در دورة اســاطيري ايران از 
»گرز گاوسر« نام برده شد كه آهنگران- به يادگار 
گاوي كه فريدون را شير داده بود- ساخته بودند و 
معروف به گرز گاوسر شد و استفاده از اين سلاح، 
با توجه به وزن و سنگيني آن، به قدرت و شجاعت 
افراد بستگي داشــت )حكمت، 1350: 186(. به 
گفتة يكي از تاريخ‌نويســان، همين گرز ساده كه 
نخســت از چوب بود در طي زمان با آهن و پولاد 
پوشش داده شــد و تيغ‌ها و ميخ‌هاي پرچ‌دار در 
آن به كار رفت و در ميادين جنگ، ابزاري كارساز 
و ســهمگين گشــت )پور داود، 1382: 82( و در 
پهنة كارزار از ســاز و برگ يلان و نامداران گرديد 
)پورداود، 1347: 54(. بيشتر كاربرد و استفاده از 
گرز توسط سربازان در جنگ‌ها به اين خاطر بود، 
تا زره دشــمن را تكه‌تكه كنند )فرخ، 1387: 23( 
و يا براي كوبيدن بر سر سربازان دشمن از آن در 
آوردگاه اســتفاده نمايند. طول، ارتفاع و وزن گرز 
بسته به شرايط متغير بوده و نمي‌توان اندازة آن را 
به‌طور مشخص تعيين نمود. تنها مي‌توان حدس 
زد كه در حد يك متر طول داشته است. داستان 
پادشاهي بهرام‌ گور و استفاده از گرز براي ربودن 

تاج از بين دو شير در اين ارتباط شهرت دارد.

فلاخن 
فلاخن از ســاح‌هاي تعرضــي پرتاب‌كننده به 
شمار مي‌‌رفت. شكل ســادة فلاخن عبارت است 
از طنابي بافته شــده از نخ يا مو يا پشــم به طول 
حداكثر ســه متر كه درست در وسط آن قسمتي 
را به اندازة كف دســت، براي قرار دادن سنگ در 
آن، بافته‌انــد. در جنگ‌ها ســربازان با فلاخن به 
ســوي دشمن ســنگ پرتاب مي‌كردند. ابداع آن 
نيز به انسان‌هاي نخســتين باز مي‌گردد. ايرانيان 
نيز از قديم با آن آشــنا بوده‌اند و در متون ايراني 

زوبين را در 
آغاز از چوب 

مي‌ساختند ولي 
رفته‌رفته به 

نوك آن فلز تيز 
و بُرنده اضافه 
شد تا اينكه 
به مرور شكل 
تمام فلزي آن 
به‌وجود آمد. 

طول زوبين در 
حدود يك متر 

بود
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تیغة شمشیر

خاصه اوســتا نام آن »فراد‌خشنا« ذكر شده است 
)تاج‌بخــش،275:1381(. كاربرد ايــن ابزار براي 
درگيري و زد و خوردهــاي نزديك بود )پور‌داود، 
1347: 54( و در دورة ساسانيان به پيادگان سبك 
اســلحه اختصاص داشــت. اين گروه سنگ‌انداز، 
دشــمن را با گلوله‌هاي ســنگي كــه از فلاخن 
پرتاب مي‌كردند به ســتوه در مي‌آوردند. هدف و 
خلوله( رها شده در  ضربه‌پذير بودن گلوله )گروهه‌‌ـ
فلاخن، بستگي به نيرو و توان بازوي سنگ‌انداز و 
ورزيدگي و چالاكي وي داشــت )پور داود، 1382: 
125(. اگر چه اين سلاح نسبت به جنگ‌افزارهاي 
فلزي ساســانيان كمتر استفاده مي‌شد، اما گهگاه 
كه ســربازان توسط دشــمنان در قلعه حصاري 
مي‌شــدند، موادي مشــتعل را در فلاخن كرده و 
به ســوي مهاجمان پرتاب مي‌كردند. نوشــته‌اند 
هنگامي كه ســپاه يوليانوس قلعة »پيروز شاپور« 
را به محاصره درآورد، مدافعان ايراني از بالاي قلعة 
مزبور با استفاده از فلاخن و پرتاب سنگ و كلوخ، 
موفق به پراكنده ساختن نيروهاي رومي شده‌اند. 
)مارســلن، 1310: 65(. در جنگ نهاوند هم، كه 
بــه گفتة اكثر مورخان در ســال 21 ه.ق رخ داده 
است ايرانيان به وسيلة تير و كمان و فلاخن محل 
عمليات اعراب مسلمان را هدف قرار داده مانع كار 

آن‌ها مي‌شدند. )قوزانلو، 1315: 1/328(

شمشير 
شمشير در جنگ‌هاي ايران باستان بسيار كاربرد 
داشته اســت. به ديگر ســخن از هخامنشيان تا 
ساسانيان شمشــير »... نبرد افزار اصلي رزمگاه...« 
)حكمت، 1350: 191( بوده اســت. در دورة مورد 
بحث نيز شمشير به سواره‌نظام اختصاص داشت. 
شمشــيرهاي اين عصر بلند، راســت، پهن و دو 
دمه بود و به وســيلة تسمه‌اي چرمي كه از غلاف 
آن عبور مي‌كرد به دو طرف كمر بســته مي‌شــد 
)ضياء‌پور، 1343: 5-294(. هر يك از تســمه‌ها از 
داخل يك اتصال P شــكل كه بر روي غلاف قرار 
داشــت گذر مي‌كرد و تغيير انحناي آن به سرباز 
اين اجازه را مي‌داد، تا شمشير را با سرعت از غلاف 
بيرون كشد )فرخ، 1387: 21(. تيزي شمشيرهاي 
عصر ساساني نســبت به دورة قبل )اشكانيان( دو 
برابر بوده است )پوربهمن، 1386: 171(. شكل اين 
سلاح را مي‌توان در سنگ‌نگاره‌ها و نقوش برجستة 
ساساني، از جمله در چوگان بيشابوركازرون، نقش 
رجب شــيراز، سراب بهرام ممسني و طاق بستان 

كرمانشاه مشاهده كرد. 
شمشيرهاي اين دوره در مقايسه با شمشيرهاي 
اشكانيان بلندتر و نازك‌تر بود، ساسانيان طول آن 
را به حدود 110 ســانتي‌متر و عــرض آن را به 5 
تا 8 ســانتي‌متر افزايش دادند )فرخ، 1387: 20(. 
اما بيشــتر تغييرات آن مربوط به دستة شمشير 
بود كه نقش آن را در ســنگ‌نگاره‌هاي بيشابور و 
نقش رجب مي‌توان مشاهده كرد )همان(. با اينكه 
ســرزمين ايران خود از معادن آهن برخوردار بود 
گاهي نيز آن را از هنــد يا چين وارد مي‌كردند تا 
در كارگاه‌هاي ساخت شمشير از آن استفاده شود. 
در اعصار قديم شمشير در دست داشتن به هنگام 
بر تخت نشســتن براي تمامي شــاهان معمول و 
آن‌چنان حائز اهميت بود كه هنگامي كه شاهي را 
از تخت به زير مي‌كشيدند، شمشير شاهي را از او 

بازپس مي‌گرفتند. )دينوري، 1384: 113(
در اواخــر دورة ساســاني در شــكل شمشــير 
تغييراتي به‌وجود آمد به اين ترتيب كه »غلاف‌ها و 
دسته‌هاي شمشير با ورقه‌هاي نازكي از نقره و طلا 
تزيين شده بود، ورقه‌اي در اطراف و در پشت غلاف 
پيچيده شده بود و در آنجا لبه‌ها به هم مي‌رسيدند 
و تكه‌اي باريك و صاف اضافه مي‌شد تا محل اتصال 
را محكم‌تر كند. پشــت غلاف نيز معمولًا با شيوة 
حركات مارپيچي تزئين مي‌شــد. قسمت جلوي 
غلاف همانند كلاه‌خود اسپانگن هلم ]چند تكه[ 
با طرح پرهاي پرنده و رنگارنگ تزئين مي‌شــد...« 
)فرخ، 1387: 22( با ايــن همه در دورة فتوحات 
اعراب مسلمان و فروپاشــي اين حكومت ديرينه 
ســال و تصرف اموال ايرانيان عــاوه بر جامه‌ها، 
گوهرها، ادويه و عطريات از جملة غنايم به دست 
آمده شمشــيرهاي معروف خسرو دوم و نعمان‌بن 
منذر بود كه به نزد خليفة عمر، به مدينه فرستاده 

شد )كريستن‌سن، 1384: 362(.

زره
زره عبــارت بود از لبــاس جنگي از جنس چرم 
و يا بافته شــده از حلقه‌هاي فلزي كه سربازان در 
هنگام جنگ به تن مي‌كردنــد. نظاميان ايراني از 
ديربــاز بخش‌هايي از بدن خود را به وســيله زره 
مي‌پوشاندند. سپاهيان ساساني انواعي از زره‌هاي 
چند‌لايــه، زرة ورقه‌ورقه، زرة پولكي يا فلســي و 
جوشن اســتفاده مي‌كردند. در يكي از كتاب‌هاي 
پهلوي كه در دســت داريــم، از زرة حلقه‌حلقه و 
زرة چهار پاره يا چهار تكه ياد شــده است )يادگار 
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زريران، 1374: 52(. در مقايســه با دورة پارتيان 
كه زره‌هاي پولكدار مي‌پوشيدند، سواران ساساني 
بيشــتر از زره‌هاي زنجيري اســتفاده مي‌كردند. 

)شيپمان، 1384: 114(
 آميئن مارسلن، افسر رومي و مورخ قرن چهارم 
ميلادي، كه خود در جنگ‌هاي روميان با شــاپور 
دوم شــركت داشته اســت در وصف زرة ايرانيان 
مي‌گويد: ».... ســراپاي اين گروه ]ايرانيان[ غرق 
آهن و فولاد بود و طوري قطعات آهن را به اندازة 
اعضا بدن درست كرده بودند كه محل اتصال آن‌ها 
با يكديگر مطابق بود با سربند اعضاي بدن، و بدين 

جهت هيچ مانعي از براي 
حركــت آن اعضا تصور 
)مارســلن،  نمي‌رفت...« 
1310: 97(. وي در جايي 
ديگر در مورد مقاومت زرة 
اين دوره باز مي‌نويســد: 
».... هيچ يك از تيرهاي ما 
هم به بدن آن‌ها ]ايرانيان[ 
كارگر نمي‌گشت و تماماً 
به زرة فولادين خورده و 
 )74 )همان:  مي‌افتاد...« 
سواره‌نظام سنگين اسلحه 
را گويا به‌ خاطر داشــتن 
همين زرة ســنگين بود 
كه »تنوريك« مي‌خواندند 
 .)194‌ : )نولدكه، 1378 
ولي اين بــه آن منظور 
نبود كه تنها سواره‌نظام 

سنگين اسلحه كه از نجبا 
تشــكيل مي‌يافت حق داشتن زره را دارا بود بلكه 
سربازان پياده‌نظام اين دوره نيز از زره‌هاي چرمي 

و پوستي استفاده مي‌كردند. 
به هر حال زره در دوره ساساني اغلب در حال 
تغييــر و تحول بود و اين نوع زره‌ها را مي‌توانيم 
در نقــش برجســته‌هاي ايــن دوره مثل نقش 
برجسته‌اي كه شاپور اول را در حال اسير كردن 
والريانوس امپراتور روم نشــان مي‌دهد مشاهده 
كنيم. با اين همه در ايــن دوره زره به گونه‌اي 
طراحي شــده بود كــه آزادي حركت و قدرت 
مانــور و عملكــرد لازم را در فرد فراهم مي‌كرد 
)فرخ، 1387: 28(. جوشــن نيز براي محافظت 
از قســمت‌هاي شــكنندة بدن مثــل مفاصل 
دســت و زانو مورد اســتفاده بود تا با اين شيوه 

اعضاي بدن در امان باشند. نوشته‌اند كه به روز 
قادســيه پارسيان زرة استوار و جوشن دوگانه بر 
تن داشــتند )البلاذري، 1364: 22(. همچنين 
نه‌تنها ســواره‌نظام زره بر تن داشت، بلكه اسبان 
اين صنف را نيز به وســيلة پوشــش ويژه‌اي به 
نام »برگســتوان« كه زرة مخصوص اسبان بود 
حفظ مي‌كردند )نيرنوري، 1345: 174( تا آنجا 
كه رفته‌رفته برگســتوان آن‌ها از چــرم به فلز 
تغييــر يافت و تمام پيكر اســب را كه در جنگ 

مي‌توانست آسيب‌ ببيند پوشاند. 

سپر
سپر از جنگ‌افزارهاي دفاعي 
همراه سربازان بود كه آن را به 
هنگام زد و خورد، روي سر يا 
جلوي سينه‌شان مي‌گرفتند تا 
از شمشــير و نيزة دشمن در 
امان بماننــد )فرهنگ عميد، 
ســپرها   .)1166: 1381ج2 
مختلف و داراي اشكال دايره، 
لوزي و مستطيل بودند. البته 
بيشتر سپرهاي عهد ساساني 
)حكمــت، 1350:  بود  مدور 
194(. طــول ســپر گاهي به 
يك متر نيز مي‌رسيد. در ادوار 
ايــران وزن،  تاريخي  مختلف 
قطر و شكل ســپرها هيچ‌گاه 
يكسان نبوده، بلكه با توجه به 
شــرايط گاهي آن را از چوب 
سبك و نازكي مي‌ساختند و بر 
روي آن چرم مي‌كشيدند و با فلزاتي نظير مس و يا 
طلا، كه بسيار نرم بود، تزيين مي‌كردند. سطح آن 
را نيز محدب مي‌ســاختند تا تير خصم را منحرف 
کند )همان: 3-192(. در اين دوره از ســپر بلند و 
ضخيمي به نام »كيليكيا« نيز ياد شــده است. اين 
سپر كه بيشتر توسط پيادگان- پايگان- و نگهبانان 
قلعه‌ها استفاده مي‌شــد دو خاصيت نيكو داشت، 
نخســت اينكه براي دفاع مناسب بود و ديگر آنكه 
براي ايجاد اســتتار در عمليات‌هايي كه به منظور 
نقب‌زنــي صورت مي‌گرفت بــه كار مي‌آمد )فرخ، 
1387: 26(. نوع ديگر سپرهايي كه در اواخر دورة 
ساسانيان از آن استفاده مي‌شد، سپر حصيري بود. 
اين ســپر نيز به مانند ســپر كيليكيا دو خاصيت 
داشت، نخست زماني كه پياده‌نظام تيرهاي خود را 

سپر
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پرتاب مي‌‌كرد، بلافاصله از سپر به‌عنوان محافظ خود 
استفاده مي‌‌كرد و دوم آنكه از سر و گردن سر باز در 

جنگ‌هاي تن‌به‌تن محافظت مي‌نمود. )همان: 27(

كلاه‌خود 
كلاه‌خود از جنس فلز و وســيلة پوشــش سر و 
صــورت جنگاور بود. يك كلاه‌خــود عبارت بود از 
يــك پر، يك گنبد و يك گوي. اين كلاه در آغاز از 
پوست‌هاي ضخيم ساخته مي‌شد و به مرور از برنز و 

آهن )حكمت، 1350: 196(.
اين جنگ‌افــزار در ادوار مختلف ايران باســتان 
و در نقش‌هــاي برجاي مانده  به اشــكال مختلف 
ديده مي‌شــود. در نقوش برجسته و به جامانده از 
ساســانيان انواعي از كلاه‌خود دو تكه يا كله‌قندي، 

چند تكه و كاسه‌اي )نمدي( ديده مي‌شود. 
كلاه‌خودهاي ايــن دوره به اندازه‌اي بزرگ بودند 
كه نه‌تنها ســر و صــورت را مي‌پوشــانيدند، بلكه 
پشت ســر و گردن را هم به ‌وسيلة دو لبه از چرم 
يا زنجيــر به كلاه‌خود وصل مي‌كردنــد، تا به اين 
شــكل ســربازان را از هر‌گونه ضربه دشمن حفظ 
كنند )مقتدر، 167:1362(. همگي اين کلاه‌خودها 
براساس يك مدل ســاخته مي‌شدند و آن عبارت 
بود از يك عرقچين )گنبــد( فلزي كه بالاي آن با 
يك پر تزيين يافته بــود و نوع پر درجة اجتماعي 
صاحب آن را نشان مي‌داد )پوربهمن، 1386: 165(. 
به‌كارگيري اين ابزار بيشــتر مربوط به سواره‌نظام 
سنگين اسلحه بود كه هسته اصلي ارتش ساساني 
را تشــكيل مي‌داد. اين ســربازان براي حفظ خود 
از ضربات دشــمن از كلاه‌خود استفاده مي‌كردند. 
كلاه‌خــود دو تكه يا كله‌قندي هــم بود كه عمدتاً 
توسط پياده‌نظام استفاده مي‌شد )فرخ، 1387: 16(. 
آنچه از ســنگ‌نگاره‌ها و تصاوير ساساني برمي‌آيد، 
حاكي از آن اســت كه با گذشــت زمان نه‌تنها در 
طول، عــرض و قطر كلاه‌خود‌ها بلكه در وزن آن‌ها 
نيز تغييراتي داده شده است به‌طوري كه وزن برخي 
از آن‌ها در طي زمان به چهار كيلوگرم نيز رســيده 

است. )مقتدر، 1362: 174(
تغييرات ايجاد شده در طي ساليان در كلاه‌خودها 
باعث شد تا شكاف‌هاي كوچكي در مقابل چشم و 
بيني براي ديدن و نفس كشــيدن به‌وجود آيد تا 
به اين طريق دشــمن نتواند به راحتي در قسمت 
ســر و گردن به سواران آســيب وارد سازد، در اين 
خصوص آميئن مارســلن كه خود در جنگ سال 
363 ميلادي لشكريان ايران را از نزديك مشاهده 

كرده اســت، شــرح مي‌دهد: »... ]ايرانيان[ نقاب 
صورت را طوري به ســر محكم كرده بودند كه از 
تمام بدن جز يك پارچه آهن چيز ديگر پيدا نبود 
و تير نمي‌توانســت به بدن آن‌ها نفوذ نمايد مگر 
اينكه به دو سوراخ كوچك جلو چشم يا سوراخي 
كه محاذي بيني براي تنفس تعبيه شده بود اصابت 

نمايد...«. )مارسلن،1310: 97(
با ايــن وصف از زبان يك مورخ بيگانه، به خوبي 
متوجه مي‌شويم كه كلاه‌خودهاي اين دوره تا چه 
اندازه محكم و نفوذ‌ناپذير بوده‌اند. از مدارك و منابع 
موجود چنين برمي‌آيــد كه جنس كلاه‌خودهاي 
متأخر ساســاني از نســل اول به مراتب سخت‌تر 
بوده است، به‌گونه‌اي كه در مقدمات جنگ قادسيه 
طليحه‌بن خويلد اســدي از غازيان اسلام به 
وسيلة شمشيرش ضربه‌اي نيرومند به »جالينوس« 
از ســرداران ايــران وارد كــرد، ليكــن مقاومت 
كلاه‌خودش باعث نجات جانش گرديد؛ به عبارت 
ديگر جالينوس به‌وسيلة كلاه‌خودش از شمشير آن 
مرد عرب زخمي نگشت و در آن جنگ زنده بماند. 

)البلاذري، 1364 :‌21(

ارابه‌هاي جنگي
ساســانيان نيز مانند هخامنشيان در تشكيلات 
ارتش خود از ارابه‌هاي جنگي اســتفاده مي‌كردند. 
از خصوصيــات اين ارابه‌ها و چگونگي كاربرد آن‌ها 
اطلاع زيادي در دست نيست. همين‌قدر مي‌دانيم 
كه در بعضــي از مــوارد از اين ارابه‌ها اســتفاده 
مي‌شده اســت، از جمله در جنگ ايران و روم در 
دورة خسرو‌پرويز. در اين مورد آمده: »... رازاتس و 
سربازان ايراني با كمال شجاعت و دليري با روميان 
جنگ مي‌كردند. اين جنگ در دوازدهم ســپتامبر 
ســال 627 ميــادي روي داد و از آغاز روز تا يك 
ســاعت به ظهر مانده به طول انجاميد. برحســب 
اتفــاق رازاتس و برخي از ســرداران ايراني در اين 
جنگ كشته شدند، در نتيجه ايرانيان دلسرد شده 
و ارابه‌هاي جنگي و بيست‌وهفت درفش را از دست 
دادند...« )مشــكور، 1367ج1 :1140( معمولًا هر 
ارابه را يك يا دو اســب مي‌كشــيد و يك ارابه‌ران 
و دو خدمه نيز داشــت كه يكي تيراندازي و يكي 
زوبين‌‌انــدازي مي‌كرد. گاهي هم هر دو زوبين‌انداز 

يا تيرانداز بودند. 

نفت و واحد نفت‌اندازان 
اســتفاده از نفت و مشــتقات آن، يكي ديگر از 

يوليانوس 
امپراتور روم 

كه خود را تالي 
اسكندر، سزار و 
پمپئوس )پمپئي( 

مي‌دانست، در 
جنگ با ايرانيان 
به وسيله نيزه‌اي 
زخم برداشت 
و در پي آن 

درگذشت
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شيوه‌هايي بود كه براي تصاحب قلاع دشمن از آن 
استفاده مي‌شــد. ساسانيان به‌طور دائم از اين ماده 
ســياه‌رنگ در جاهاي مختلف استفاده مي‌كردند، 
از آن جملــه در ســاختن تيرهاي آتــش‌زا كه به 
وســيلة آن تكه‌هاي آتش را به طرف قلاع ‌نظامي 
دشــمن پرتاب مي‌كردند. اين شيوه در جنگ‌هاي 
شــاپور اول با روميان پس از نبرد »ادسا« در سال 
260 ميلادي بــراي تصرف قلاع دشــمن به كار 
رفت و در ايران مرســوم گشــت )قوزانلو، 1315: 
223(. ساسانيان هر گاه موفق به محاصرة قلعه‌اي 
مي‌شــدند، از اين فن استفاده مي‌كردند. زماني كه 
ايرانيان در ســال 359 ميلادي در دورة شاپور دوم 
قلعة »آميدا« را به محاصره در آوردند و با مقاومت 
ســخت محصورين مواجه شدند، به پرتاب تيرهاي 
آتشين روي آورده و پس از 73 روز محاصرة شديد 
با اين شــيوه موفق به تسخير اين قلعه شدند و آن 
را تصرف نمودند )محمد‌پناه، 1387 :‌67(. افزون بر 
تيرهاي آتشين يا آتش‌زا، گوي‌ها و كوزه‌هاي آتشين 
نيز از مواردي بود كه كاربرد نفت و مشتقات نفتي 
را در فــن قلعه‌گيري به نمايش مي‌گذارد. ســامي 
به نقل از پروكوپيوس مورخ بيزانســي مي‌نويسد: 
»..جنگجويــان ايراني كوزه‌هاي بســياري را كه از 
گوگرد و قير انباشته بود، آتش مي‌زدند و به سوي 
رومي‌ها پرتاب مي‌نمودند...« )ســامي، 1389 ج2: 
155(. چه بســا مي‌شد كه شــعله‌ور شدن اشياي 
نفتي درون قلاع دشــمن كار تسخير را بر ايرانيان 
هموار مي‌كرد. نكتة ديگر در اســتفاده از نفت اين 
بود كه روميان به دروازة دژهايشان اهميت مي‌دادند 
و ســربازاني براي محافظت از آن‌ها برمي‌گزيدند. 
اما ايرانيان كه به اين مســئله واقف بودند به كمك 
نفت و مواد نفتي ســوزناك دروازه‌هــا را به آتش 
مي‌كشيدند )راوندي، 1387ج1: 474(. هنگامي كه 
اين دروازه‌ها به وسيلة آتش و يا برخورد سنگ‌هاي 
بزرگ از بين مي‌رفتند، در واقع تصرف شهر يا قلعه 
حتمي بود. برحسب تعبير نويسندة آدابُ الحربِ 
و الشّــجاعه در اين دوره از ايجاد دود در تصرف 
قلعه‌ها نيز استفاده مي‌شده است )مباركشاه، 1346:  
422(. اين امر باعث مي‌شــد تا محاصره شوندگان 
نتوانند محاصره‌كنندگان را در تيررس خود داشته 
باشــند و تحرك آن‌ها را به راحتي رصد كنند در 
نتيجه با استفاده از دود و اختلال در كار دشمن به 
قسمت‌هايي از قلعه نفوذ مي‌يافتند و ادوات و ابزاري 
را در تخريب قلعه به‌كار مي‌بردند تا آن‌ را متصرف 
شوند. ديگر اينكه از سه ابزار قلعه‌كوب، خشت‌انداز و 

منجنيق نيز در حمله به قلاع دشمن سود مي‌بردند 
)نفيسي، 1383: 38؛ مقتدر 1320:‌ 104(.

منجنيق
يكي ديگر از ابزار و آلاتي كه ساسانيان در محاصره 
قلعه‌ها يا به هنگام قلعه‌كوبي مورد اســتفاده قرار 
مي‌دادند منجنيق بود. اين وسيله كه در اصل ايراني 
و از لغتي فارسي به نام »من جي نيك« ]آنچه براي 
ما نيكوســت[ و يا از كلمه منجك به معناي ارتفاع 
گرفته شده است )قائدان، 1386: 47( مي‌توانست 
قلاع دشمن را در معرض پرتاب سنگ‌هاي بزرگ و 
الوارهاي ستبر قرار دهد. گاهي هم جانوران خرفستر- 
موذي- را در كفه يا قاشقك منجنيق نهاده و آن را 
به درون قلعه يا حصار شهر پرتاب مي‌كردند. گفته 
شده است كه شــاپور اول ساساني هنگامي كه 
قلعه »نصيبين« را در محاصره گرفت دستور داد تا 
منجنيق و ارابه بر ديوار و برج‌هاي آن بستند سپس 
عقرب‌هايــي را كه از شــهر »زور« آورده بودند در 
صندوق‌هاي مخصوصي قرار داده، به وسيلة منجنيق 
به داخل حصار شهر پرتاب نمودند )ثعالبي، 1368: 
309؛ گرديزي، 1347: 22( و به اين شكل ايرانيان 

منجنیق

واژة تيردان در 
اوستا »اكن« 
و در پهلوي 
»كنتير« و 
در فارسي 

»تركش« آمده 
است
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نوشته‌اند هنگامي 
كه سپاه يوليانوس 

قلعة »پيروز 
شاپور« را به 

محاصره درآورد، 
مدافعان ايراني از 
بالاي قلعة مزبور با 
استفاده از فلاخن 
و پرتاب سنگ و 
كلوخ، موفق به 
پراكنده ساختن 
نيروهاي رومي 

شده‌اند

بر قلعة مهم نصيبين كه محل تجمع لشكريان روم 
در بين‌النهرين بود دست پيدا كردند. گاهي نيز به 
كمك اين وسيله قطعه سنگ‌هايي به وزن 20 تا 30 
كيلوگرم را از فاصلة 400 متري به سمت دشمنان 
در قلعه پرتاب مي‌كردند. افزون بر موارد ياد شــده، 
حتي به وسيلة اين ابزار كثافات و فضولات انساني 
يا حيواني را به ســوي قلاع دشــمن و افراد داخل 
آن‌ها پرتاب نموده و آن‌ها را آلوده به انواع بيماري‌ها 
مي‌كردند. ديگر اينكه گاهي به كمك نوعي منجنيق 
)نژاد‌اكبــري، 1387: 228( كه كفة آن از آهن بود 
ســرب گداخته، نفت و مواد آتــش‌زا را به صورت 
گلوله‌هاي آتشين و مواد منفجره پرتاب مي‌كردند 
تــا با اصابت به ديوار قلعــه آن را تخريب و منفجر 
ســازند )قائدان، 1386: 48(. به گفتة پروكوپيوس، 
مورخ رومي قرن ششم ميلادي، قباد اول شاهنشاه 
ساساني در محاصره شهر »دارا« از منجنيق استفاده 
قلعه‌كوب،  )پروكوپيوس،37:1382(  اســت.  كرده 
نردبان و برج‌هاي چوبي از ديگر ابزارهاي جنگي اين 
عصر بود. براي پرهيز از تطويل كلام از شرح اين‌ها 

مي‌گذرم. 

منابع
1. ابــن بلخي؛ فارسنامه، تحشيه و تصحيح گاي ليسترانج و رينولد الن 

نيكلسون، چاپ اول، تهران: نشر اساطير. 1385.
2. اصفهاني، حمزه، تاريخ شــاهان و پيامبران )سني ملوك‌الارض و 

الانبياء(، ترجمه جعفر شعار، چاپ دوم، تهران: نشر اميركبير. 1367.
3. البــاذري، احمد‌بن يحيــي؛ فتوح‌البلدان )بخش مربوط به ايران(، 
ترجمــه آذرتاش آذرنوش، به تصحيح محمد فــرزان، چاپ دوم، تهران؛ 

انتشارات سروش، 1364.
4. امــام شوشــتري، محمد‌علي؛ ارزش تعليمــات جنگي در عصر 
درخشان ساساني، مجله بررسي‌هاي تاريخي، شماره چهار، سال يكم. 

.1345
5. ابن نديم، محمد‌بن اســحاق؛ الفهرست، ترجمه و تحشيه محمد‌رضا 
تجدد، با همكاري مركز بين‌المللي گفت‌وگوي تمدن‌ها. چاپ اول، تهران: 

نشر اساطير. 1381.
6. بلعمي، ابوعلي محمد‌بن محمد؛ تاريخ بلعمي، به تصحيح ملك‌الشعراي 

بهار و محمد پروين گنابادي، چاپ اول، تهران: نشر هرمس. 1386.
7. پروكوپيوس؛ جنگ‌هاي ايران و روم، ترجمه محمد سعيدي، چاپ 

چهارم، تهران: نشر علمي و فرهنگي، 1382.
8. پوربهمن، فريدون؛ پوشــاك در ايران باستان، ترجمه هاجر ضياء 

سيكارودي، چاپ اول، تهران: نشر اميركبير. 1386.
9. پور‌داود، ابراهيم؛ زين‌ابزار )جنگ‌ابزارهاي باستاني ايران(، چاپ اول، 

تهران: نشر اساطير. 1382.
ـــــــــ ، زين ابزار فلاخن، مجله بررســي‌هاي تاريخي، شمارة  10. ـ

سيزدهم، سال سوم، 1347.
ــــــــ ، زين ابزار كمان و تير، مجله بررسي‌هاي تاريخي، شمارة  11. ـ

يك، سال دوم. 1346.
12. تاج‌بخش، احمد؛ تاريخ مختصر تمدن و فرهنگ ايران قبل از 

اسلام، چاپ اول، تهران: نشر يادواره كتاب. 1381.
13. ثعالبــي، ابومنصور عبدالملك ‌بن محمد؛ تاريخ‌ ثعالبي )غرر اخبار 
ملوك  الفرس و ســيرهم(، ترجمه و مقدمه زتنبرگ، چاپ اول، تهران؛ 

نشر نقره. 1368.
14. حكمت، علي‌رضا؛ آموزش‌و‌پرورش در ايران باستان، چاپ اول، 

تهران: نشر چاپخانه كيهان. 1350.

|  رشد آموزش تاریخ | دورۀ بیستم |  شمارۀ 1 |  پاییز  1397 44


